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 ناصر نداف

بــیــســت و هــشــتــمــیــن جـــشـــنـــواره تــئــاتــر 
گزارش 

روز
منطقه ای کشور باعنوان »خـــاوران« با 
حضور هشت استان درحالی در مشهد 
بـــرگـــزار مــی شــود کــه امــــروز ســومــیــن روز 
وز گذشته هفده نمایش  برگزاری اش را می گذراند. در دو ر
استان های کشور در دو بخش صحنه ای و خیابانی اجرا 
وزهــا شاهد حضور  شدند. سالن های تئاتر مشهد این ر
گران مشهدی هستند که  کشور و نیز تماشا هنرمندان 
ونشاط خوبی به فضاهای تئاتر شهر داده است. در  شور
این نوشتار به اجراهای 9نمایش صحنه ای و خیابانی امروز 

نگاه می کنیم.

 zنمایشی حماسی از مازندران

سومین روز برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای خاوران 
با نمایش »کارنامه بندار بیدخش« از استان مازندران 
آغاز می شود. این نمایش به نویسندگی بهرام بیضایی و 
کارگردانی امیرحسین فلاحت پیشه، 12دی ساعت۱۱ در 
تماشاخانه بهار روی صحنه مــی رود. در این نمایش 
 ســیــده نــســتــرن مــیــرســنــجــری، حــســن مــحــمــودیــان و
ــد. ــ ــردازن ــ ــی پ ــ ــای نـــقـــش م ــ ــف ــ ــه ای ــ ــدی ب ــ ــم ــ   مـــریـــم اح
 »کارنامه بندار بیدخش« داستان دانشمندی به نام 
بُندارِ بیدَخش است که در خدمت جمشیدشاه )جم( 
بــوده اســت و از روی نیک خواهی همه علوم را بــه او 
می آموزد و برای وی جامی جهان نما می سازد تا شاه 

در آن بنگرد و بر مملکت حکمرانی کند.

 zروایتی از چشم انتظاری یک مادر

دومین نمایش روز سوم اثری است از استان تهران به نام 
»ننه آقا« که به نویسندگی و کارگردانی محمد یزدی، امروز 
ساعت۱۵ در سالن تماشاخانه استاد حسین نوری روی 
صحنه می رود. در این نمایش نرگس ایزدی، امیر قربانی، 
محمد یزدی و علیرضا قناد به ایفای نقش می پردازند. 
این نمایش به روایت زنی به عنوان ننه می پردازد که با 
وجود دو پسر معلولش، به دنبال پسر کوچکش است که 
در عملیات کربلای۴ به جمع غواصان پیوسته است. او 
هر روز چشم انتظار است. درنهایت دو پسر معلولش 
تصمیم می گیرند به اروند بروند و مادر را از چشم انتظاری 

دربیاورند.

 zخواب های یک درام نویس پست مدرن

نمایش »خواب نامه« از مازندران سومین اثر سومین 
روز بـــرگـــزاری ایـــن جــشــنــواره اســـت کــه به نویسندگی 

ــی امــــــروز ســه شــنــبــه  ــرزایـ ــیـ ــز مـ ــی ــب ــام ــی ک ــ ــردان ــ ــارگ ــ و ک
 ســـاعـــت۱۷ در تــمــاشــاخــانــه اردیــبــهــشــت روی صحنه 
می رود. در این نمایش عیسی نعمتی، مهیار خاوری نژاد، 
ــه حسینی، ــی، الاهــ ــت ــداق ــدری، ســهــیــل ص ــن ــل  تــرانــه ق
گــر، بــشــیــر بــاطــبــی، درســــا بــــــی آزاری،   اشـــکـــان مــیــنــا
  سپیده مجیدی، مسلم نقیبی، محمدمهدی مکبری، 
 علی شعشعانی، ســارا نیک بین، محمدرضا مصون، 
ــا آقـــاجـــانـــی، عــلــی شــاهــنــور،  ــن  مــبــیــنــا آقـــاجـــانـــی، رومــی
 پـــرواز ســجــادی، ســانــیــا عــلــیــزاده، نــیــایــش عــلــی تــبــار و 
جــواد مــیــرزازاده بــازی می کنند. نمایش »خواب نامه« 
ــرده مجزاست کــه یــک درام نــویــس  متشکل از چهار پ
ح خــواب هــایــش را در آن بــه نمایش  پــســت مــدرن شــر

درآورده است.

 z»اسفراینی ها با »کارنان« در »بهار

نمایش »کارنان« از شهر اسفراین استان خراسان شمالی، 
نمایش بعدی است که در بخش صحنه ای این رویداد 
ملی اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی 
محمد یحیی آبادی امروز ساعت۱۹ در تماشاخانه بهار 
روی صحنه می رود. در این نمایش محمد یحیی آبادی 

و حمیرا ایمانی بازی می کنند.

 zداستان بی آبی یک روستا در اثری از خراسان جنوبی

آخرین اثر بخش صحنه روز سوم به اجرای تئاتر »یک کوزه 
آب« از خراسان جنوبی اختصاص دارد که ساعت۲۱ در 
سالن اصلی تئاترشهر مشهد روی صحنه می رود. در این 
نمایش که به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی 

 مــهــدی ســالــمــی اســـت، سعید آمــیــا، مــهــدی سالمی، 
ــی، مــهــا ســلــطــانــی،  ــوزانـ ــاز، احــســان جـ ــی فــاطــمــه بــی ن
ــد،  ــاهـ ــلـــی، مـــحـــمـــدصـــادق جـ ــحـ  مــحــمــدحــســیــن مـ
ــم،  ــ ــده اص ــ ــائ ــ ــی، م ــ ــان ــ ــا خ ــن ــی ــب  مـــرضـــیـــه عـــظـــیـــمـــی، م
ــی،  ــقــ ــ ــال  انــــســــیــــه بـــــــدیـــــــعـــــــی زاده، امــــیــــرعــــلــــی خــ
سیدمحسن امیری، سیدمحمدمهدی ابراهیمیان، 
کبری،  ــازاده، امیرحسین عجمی، فاطمه ا ساناز رضـ
ــه ایــفــای  امــیــرعــلــی یــوســفــی و مــحــمــدطــاهــا ســالــمــی ب
 نقش می پردازند. در خلاصه این نمایش آمده است: 
قنات روســتــا بــر اثــر خشک سالی کــم آب شــده اســت و 
براتعلی، مالک عمده قنات، قصد دارد بر اساس یک 
بــاور و سنت دیرین عــروس بــیــوه اش را به عقد قنات 
ــود، امـــا از طرفی  ــرآب شـ  دربـــیـــاورد تــا قــنــات بـــارور و پـ

سیف ا...، پسر دیگر براتعلی، عاشق بیوه برادرش است 
و تلاش می کند او را به  دست بیاورد.

 zعتیقه« آغازگر روز سوم تئاتر خیابانی«

در بخش تئاتر خیابانی جشنواره خاوران چهار نمایش در 
روز سوم اجرا می شوند. اولین اثر در این بخش نمایش 
کارگردانی  »عتیقه« به نویسندگی پژمان شاهوردی و 
برات محمد خــیــرآبــادی از خــراســان شــمــالــی اســت که 
امروز سه شنبه ساعت10 در مجموعه تئاترشهر مشهد 
اجرا می شود. در این نمایش محمد حیدری، تینا نوری، 

نازنین مدبری و امیرحسین ثباتیان بازی می کنند.

 zخراسان شمالی با داستانی از یک انگشت ماجراجو

ــر دیــگــری اســت از هنرمندان  کــوچــک« اث »انگشتان 
تئاتر خراسان شمالی که به کارگردانی حمید عابدی 
ــروز در مجموعه تئاترشهر مشهد اجــرا  ام  12 ــت ــاع س
ــیـــدی، قــهــرمــان حـــســـن زاده،   مـــی شـــود. مــســعــود رشـ
زهره دینپور و حمید عابدی بازیگران این نمایش خیابانی 
هستند. در خلاصه این نمایش آمده است: انگشت متولد 
می شود و در مسیر زندگی اش فقط راه های خلاف را پیش 
می گیرد. حال او باید نمادی از انگشتان کوچک )نسل 
دهه90( باشد که بر طوماری ضدجنگ انگشت می زند.

 zروایتی از یک پوتین سخن گو

وز سوم  ــر خیابانی در ر نمایش »پــوتــیــن« سومین اث
جــشــنــواره اســت کــه به نویسندگی مسلم خــردمــنــد و 
کــارگــردانــی مــارال جعفرنژاد از مــازنــدران ســاعــت۱۸ در 
مجموعه تئاترشهر مشهد در معرض دیــد داوران و 
ــرار مــی گــیــرد. در ایــن نمایش  مــخــاطــبــان جــشــنــواره قـ
 مرتضی سام دلیری و ابوالفضل احمدی لاشکی بازی 
ــاره پوتین  ــ می کنند. نمایش خیابانی »پــوتــیــن« درب
یک سرباز است که به سخن درآمــده است و در حین 
تعریف کردن خاطراتش،  از وحدت داشتن و شنیدن 

حرف یکدیگر در عین اختلاف نظر صحبت می کند.

 zروایت یک قصه واقعی با هنرنمایی هنرمندان مازندران

نمایش خیابانی »مغزهای کادوپیچ شده« به نویسندگی 
و کارگردانی مهدی نصراله زاده از مازندران، ساعت۲۰ در 
مجموعه تئاترشهر مشهد اجرا می شود. در این نمایش 
سیدمحمد موسوی، رها شکوهی و زهرا یوسفی بازی 
می کنند. این نمایش روایت یک قصه واقعی است که 
سال13٩٤ در جنگل های هیرکانی مازندران اتفاق افتاده 
است. فردی به تنهایی جریان ساز این واقعه می شود و 

مردم را به جنگل می آورد.

شور و نشاط »خاوران« با استقبال مردم مشهد
گزارشی از نمایش های روز سوم جشنواره تئاتر منطقه ای خاوران

۳شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۲
۱۹ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۳

وقتی مخاطب از نمایش جلو می زند
نگاهی به نمایش »گنجشکک اشی مشی« به کارگردانی مسعود نوری از استان سیستان وبلوچستان

امین خرمی/ منتقد و روزنامه نگار

 مردی به واسطه تلاشش از نظر مادی 
نقد 
روز

بــه جــایــگــاهــی مـــی رســـد، سختی های 
گذشته اش را فــرامــوش و بــه همسرش 
خیانت می کند، دخترش را بدون نظر و 
علاقه او، بــه زور شوهر می دهد، غرق اعتیاد می شود و 
درنهایت بخشی از اعمال به دور از شأن انسانی‌اش را در 
کنون در مقام کارتن خوابی که با  زندگی تجربه می کند. ا
شستن شیشه خودروهای عبوری امرارمعاش می کند، 
لحظاتی سهمگین مملو از کابوس و حس مالیخولیا از 

عذاب وجدان را سپری می کند.
این همه خط داستانی »گنجشکک اشی مشی« است. این 
خط داستانی آن چنان آشنا و آن قدر پرتکرار و پربسامد 
است که حسی برای کنجکاوی، کشف و شهود دراماتیک، 
غرق شدن با فرازوفرود شخصیت را برای مخاطب باقی 
نمی گذارد. در نتیجه مخاطب در قالب پچپچه ها و نجواها 
در گوشه گوشه سالن بهار شهر مقدس مشهد به عنوان 

میزبان اجرای این اثر، دست به پیشگویی قصه و حتی 
دیالوگ ها می زند! همین موضوع نشان می دهد که درام در 
مرکز ثقل خود، یعنی ایجاد حس هم ذات پنداری و همراهی 
تام و تمام مخاطب درمی ماند و حتی گاه، مخاطب از درام 
و قصه جلوتر می رود.»معمارخان«، همان مرد آشنای این 
قصه در قالب سه کابوسش، »پری« همسرش، »نازی« 
دخترش و »لیلی« معشوقه اش را می بیند. سه شخصیت 
تأثیرگذار در زندگی او که همه سهم زندگی ازدست رفته 
خودشان را از او می خواهند و تنها خواسته شان از او 
تعهد به زندگی بوده است. همین مؤلفه ساده اما مهم، 
در انتخاب این داستان پرتکرار و آشنا می توانست به 
درخششی برای ارائه ایده نو به مخاطب و ارجحیت آن 
در متن و تولید اثر نمایشی بدل شود. پرسش ها ساده 
است. آیا یک زن، آن هم زنی شکست خورده تا این حد 
که شاهد خیانت همسرش بوده، تنهاخواسته اش از او 
دوست داشته شدن مانند روز اول است؟! بی هیچ دلیلی! 
یا دختری که از سوی پدر، برای تطمیع منافعش به زور به 
خانه شوهر و زندگی اش بر باد رفته، تنهاخواسته اش از پدر 

آن است که فقط مانند همان دوران کودکی او را »دخترم« 
صدا کند؟! یا زنی که در مقام معشوقه معمارخان با هزار 
امید و آرزو خودش سهمی در این خیانت پیدا می کند، 
تنهاپرسشش از این مرد در قالب کابوس هایش آن است 

که چرا از گذشته اش خبری نداده است؟!
انتخاب سه رنگ سبز، زرد و قرمز که سبز آن نمادی از 
آرامش زندگی )خانه(، زرد آن تبدیل شدن زندگی آرام همه 
( و درنهایت قرمز آن  این شخصیت ها به ورطه خطر )قبر
نمادی از آتش زدن خانه در پس نشئگی و تمام آرزوهای 
قهرمانان است، در قالب بازیگر نقش »وجدانی« که همه 
کارش پای کوبیدن، شمع روشن کردن و پارچه کشیدن 
هنگام به خواب رفتن »معمارخان« بــرای بیدارشدن 
در کابوسی دیگر است، به علامت سؤال های بی پاسخ 
و تطبیق ناپذیر بــا ایــن اثــر نمایشی تبدیل می شود. 
درنهایت تیر خلاص را در تبدیل شدن فرازهایی از متن 
 »گنجشکک اشی مشی« به طومار و بیانیه ای رادیویی 
در قــالــب جــمــات فــلــســفــی ای کـــه نـــه بـــه شخصیت 
»معمارخان« و نه به دیگر شخصیت های پری، لیلی و 

نازی می خورد، وارد می سازد. درحالی که انتخاب سوژه 
برای سقوط یک مرد، آن هم مردی که همه لذت های 
زندگی را دست کم در حوزه مادی تجربه کرده است و حال 
در قالب یک فرد کارتن خواب و شیشه شوی خودرو، با 
وجـــدان خــود ســروکــار دارد، می توانست بُعد کنکاش 
روحیات معنوی این فرد را در قالب کشف و شهود برای 
مخاطب به درامی دل چسب در »گنجشکک اشی مشی« 
حتی با همه رویکرد اعتراضی اش به مصائب و مشکلات 
جامعه بدل کند.درنهایت باید گفت که با وجــود همه 

تلاشی که گروه نمایش »گنجشکک اشی مشی« از استان 
زیــبــای سیستان وبلوچستان بــرای تولید و ارائـــه این 
اثر کرده است، هنوز این کار چه در حوزه متن، چه در 
کید بیشتر بر ترمیم جریان  حوزه کارگردانی و شاید با تأ
بازی هایی )منهای نقش وجدان( که بیشتر از آنکه حس 
درک و دریافت شناخت بازیگران از شخصیت ها را داشته 
باشد، در قالب نگاه تصنعی و ماشینی به مخاطب ارائه 
 می شود، جای کار بیشتر و پرداختی بهتر برای ارائه اثری 

قدرتمندتر دارد.

امین خرمی

 سرزمین پهناور ایران لبریز از قصه ها، 

نقد
ــا، مـــثـــل هـــا و  ــتـــل هـ ــا، مـ ــ ــان ه ــ ــت ــ داس
فولکلورهایی است که هریک، عظمتی 
از تاریخ و تمدن این سرزمین پرمهر را 
بازتاب می دهند. در نتیجه چه مرجع و بستری جذاب تر 
ــوزه درام و خلق اثر دراماتیک در گونه تئاتر برای  از ح
ک گذاشتن این داشته های بــزرگ فرهنگی. به اشترا
جشنواره تئاتر مناطق میزبان نمایندگان هنرمندان 
تئاتری از چند اســتــان کشور اســت و هــمــواره چشم 
مخاطبانش بر آثاری دوخته شده است که از استان های 
کــشــورمــان در یــک منطقه متمرکز شــده انــد.  متنوع 
هنرمندان این جشنواره بناست در چند روز جشنواره 
هم به رقابت بپردازند و هم این آثار را با مخاطبان قسمت 
کنند. در نتیجه مخاطبان مدام پی این می گردند که آیا 
در رویارویی با اثری از این استان یا آن استان، قرار است 
باز نمایش های روز آپارتمانی با رویکردهای مانیفست گونه 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با نگاه انتقادی 
را ببینند یا قرار است فصل و دقایقی از زیستشان در یک 
سالن تئاتری را بــه دل ســپــردگــی بــه بخشی از همان 
داشته های عمیق موزاییک فرهنگی به این سرزمین 

زیبا گره بزنند.باید گفت »مچ مدک« گامی شگرف ازسوی 
هنرمندان سیستان وبلوچستان برای بازتاب یکی از 
دغدغه های عظیم مردمان سخت کوش این استان 
پهناور و زیبای کشورمان است. آن چنان که در نخستین 
( آن  رویارویی مخاطب با این اثر در برنوشت )بروشور
آمده »روایت ناعادلانه از حمله ملخ ها به بلوچستان!« 
و ذیل آن ذکر شده است »ملخ، آفت همیشگی کشتزار 
و نخل است و نخل، تمامی هستی بلوچ؛ آن گاه که نخل ها 
ایستاده غارت می شوند، بلوچ راهی به جز ازبین بردن 
آفت ندارد و جهان می شود میدان کارزار بلوچ؛ مَچ و 
مَدَک«.اما چه حیف! اما چه تلخ! چقدر حسرت و دریغ 
برای مخاطبی است که صحنه ای فصلی از کشتزار باغات 
نخل بلوچستان و کاه های همیشه روی زمین آن را 
می بیند و در ارتباط گیری با این اثر، کمتر درمی یابد که 
مؤلفه های آشنا برای مخاطبی که با فرهنگ او آشنایی 

ندارد، در کجای اثر نهفته شده است.
ــان بــلــوچ و  ــردم ــای سنتی م ــازه اســتــفــاده کــردن از س
تمرکز، به همان انــدازه بــرای مخاطبی که گوشش به 
ح بخش  موسیقی های نازل این روزها عادت کرده، فر
است و دریافت نکردن دیالوگ هایی که به زبان زیبای 
بلوچی اما ناآشنا بــرای مخاطبان غیربلوچ در درک، 
ــاد داشــتــه باشد،   فهم و معنا می توانست سهمی زی

به دل نمی نشیند.
این اثر، نمایشی مبتنی بر موسیقی و حرکات فرم است. 
نمایش »مچ مدک« نمایش قدرت بدن بازیگران است و 
الحق والانصاف باید گفت که در این حوزه ،  شناخت ریتم و 
فضای هم گام با جنس روایت وام گرفته از کهن الگوی نبرد 
»خیر و شر«، تنها مؤلفه های آشنا برای مخاطب است. 
اما مخاطب چند دقیقه از یک نمایش چهل دقیقه ای 
را می تواند با درک و دریافت مؤلفه مبارزه خیر و شر، در 
قالب زبان بدن یک بازیگر و تک دیالوگ هایی که معنایی 

از آن ها درنمی یابد، سپری کند؟
این همان مدار استمراری است که در سالن اردیبهشت 
مشهد به عنوان میزبان این اثر که در میان مخاطبانش 
تـــعـــدادی از هــنــرمــنــدان دیــگــر گـــروه هـــای مــهــمــان از 
سیستان وبلوچستان را شاهد اســت، می توان رصد 
کرد. مخاطبان سیستانی و بلوچستانی که غرق و جذب 
این کار می شوند، گاه غلیان احساساتشان را با بیان 
کننده برای گروه  تک جمله ها یا نثار »آفرینی« به گروه اجرا
مخاطب خاص و هم استانی »مچ مدک« نشان می دهند 
و دیگر مخاطبان را مات ومبهوت تر به آن ها و صحنه 
کید  نگه می دارد.معدود دیالوگ های این اثر در کنار تأ
کارگردان بر هویت آن  به عنوان نمایشی بازتاب دهنده 
فرهنگ بلوچ و وام گرفته از متل ها، مثل ها و روایت های 

فولکلور این استان زرخیز، حتی به قدر چند جمله با زبان 
فارسی به منظور ارتباط معنایی و داستانی برای مخاطب 
جایی نمی گذارد. اینجاست که مخاطب به همان اندازه 
که در دقایق ابتدایی از موسیقی زیبا، طراحی صحنه 
متفاوت و بــدن آشنای بازیگران ایــن اثــر با ریتم ها و 
موتیف های حرکات مدرن در بطن یک نمایش سنتی 
برآمده از کهن الگوهای چندین هزارساله در این استان 
لذت می برد، بعد از سپری کردن این دقایق کوتاه، مدام 
که نه زبان بازیگران نمایش را  در خود فرومی رود! چرا
درمی یابد و نه تنوعی را در تغییر ریتم و لحن موسیقی، آواز 
و رقابت تکرارشونده نبرد خیر و شر می بیند!بار دیگر به 
ابتدای این نوشتار روایت گونه بازگردیم؛ جایی که بناست 
مهم ترین دغدغه فرد بلوچ که هستی و نیستی اوست، 

یعنی کشتزار نخل او که به دست ملخ ها غارت می شود 
و تمام سرمایه عمر و زندگی او در پس چند ساعت یا 
چند روز به یغما می رود، بازنمایی شود و چه گرهی از 
 این بزرگ تر بــرای تبدیلش به یک درام هیجان انگیز

 وجود دارد؟!
در پس همین نکات کوچک و رفع آن که گروه »مچ مدک« 
از کنارش به سادگی گذشته اند، این اثر به همان اندازه 
برای اجرا در استان سیستان وبلوچستان، در زابل، در 
زاهدان و در زهک جذاب می شود و حتی می تواند با 
مخاطبان جهانی دوستدار روایت های فولکلور ایرانی 
ارتباط بگیرد؛ اما در صورت رفع نشدن این نقص ها، 
»مچ مدک« در دیگر نقاط جغرافیایی ایــران چندان 

حرفی برای گفتن ندارد.

نمایش »کارنامه بندار بیدخش«

نمایش »مغزهای کادوپیچ شده«

نمایش »خواب نامه«

نمایش »ننه آقا «

هیاهویی شیرین برای هیچی تلخ!
نگاهی به نمایش »مَچ مَدَک« به کارگردانی صادق سهرابی از استان سیستان وبلوچستان


